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پنجشیر زیبا، پنجشیر خطرناک
سفر به افغانستان؛ سرزمین رازها- بخش پنجم و پایانی

محمد معصومیان
گزارش نویس

خبرهای درگیری مرزی، بین ارتش ایران و نیروهای 
امارت در نیمروز باعث شــده بود زنگ  تلفن ها یکی 
پــس از دیگری به صدا درآید. ســرباز امارت که ما را 
به سمت پنجشیر هدایت می کند، بدون هیچ حرفی 
مشــغول تماشــای ویدیوهای درگیری است و من از 
پنجره به شــهر نگاه و سعی می کنم به فکرهایی که 

در سر او می گذرد کاری نداشته باشم.
 به رفت و آمد مردم خیره می شــوم، به شلوغی 
خیابان هایــی که ماشــین ها در آن گــره  می خورند و 
مردی که با چوبی دردســت وســط خیابان مشغول 

راهنمایی مردم است.
 از پنجشــیر زیــاد شــنیده و خوانده ام چــه در این 
ماه هــا که اخبــار زیادی در مــورد مقاومــت در برابر 

امــارت مخابره می شــد چه از گذشــته ها و مقاومت 
احمدشاه مســعود در برابر ارتش شوروی سابق که 
مقاومت مــردم و جغرافیای منطقه باعث شــد به 

قلعه ای تسخیرناپذیر تبدیل شود.
از کابل که فاصله می گیریم راسته های مختلف 
فــروش چــوب و زغــال و مصالــح ســاختمانی کنار 
خیابــان را بــه تســخیر خــود درآورده  اســت. جــاده 
ناهموار است و هر چند کیلومتر، تکه ای از آسفالت 
کنده شــده که باعث می شــود همه ماشــین ها وارد 
مسیرمخالف شــوند و دوباره به راه اصلی برگردند. 
به »چاریکار« که می رســیم شــلوغی بــازار، جاده را 
بــه پیــاده رو تبدیــل می کنــد و خیابان بــا موتورهای 
کابین دار بند می آید. به جاده فرعی خاکی می رویم 
و چنــد کیلومتــر در خاکــی ادامــه می دهیــم. اینجا 
به نســبت کابل زنان برقع پوش بیشــتری به چشــم 

می آیــد. کامیون هایــی بــا تزئینــات و نقــش و نــگار 
روی بدنــه ماننــد قاب هــای نقاشــی در حرکتند. در 
راه می شــود گورســتان  تانک های رها شده  را دید که 
از جنگ با شــوروی ســابق باقــی مانده انــد. تابلوی 
»بگــرام« را می بینــم و دوســت دارم از زنــدان آن 
دیــدن کنم، اما راننده می گوید باید مجوز داشــت و 

دیگر مثل آن اوایل رفتن داخل آن آسان نیست.
 هرچه پیشتر می رویم تعداد گیت های بازرسی 
جــاده ای بیشــتر می شــود. وارد منطقــه ای خــوش 
آب و هوا می شــویم که می شود عکس های قدیمی 
احمدشــاه مســعود را روی در و دیــوار آن دید. چند 
کیلومتــر دیگــر کوه هــای پنجشــیر پیدا می شــوند و 
رودخانــه پــر آبــی کــه از دل آن می گــذرد. به خاطر 
نــدارم رودخانــه ای در ایران با این حجــم از آب و با 

این رنگ آبی کبود دیده باشم.

مرمــوز و هوشــیار حــواس شــان بــه همــه اتفاقــات 
اطراف هست.با شلوغ شدن رستوران کمی سریع تر 
خــارج می شــویم. صداهایــی از کوه هــا می آیــد کــه 
هــر کس تفســیری از آن دارد. به ســمت مزار احمد 
شــاه مســعود می رویــم کــه بالاتــر از بازارک اســت. 
اتومبیل های در رفت وآمد با ســربازانی که پشت آن 
اسلحه ها را به آسمان نشانه رفته اند تصویر جدیدی 

است که اولین بار آن را می بینم. 
میله آهنی بالا می رود تا اینکه بعد از گذشــتن از 
گردنه به زمینی مســطح با کفپوش سنگی در میان 
کوه ها می رســیم. یک کافه رستوران خالی، سربازان 
طالــب در دوردســت، تانکــی اســقاط شــده، ردیف 
تویوتاهایــی له شــده که روی آنهــا آرم پلیس نقش 
بســته، یک خمپاره انداز و نمای ســاختمانی مدرن 
در چشم انداز کوه هایی که در غباری نرم در هم فرو 
رفته انــد تمام چیزی اســت که می بینم. به ســمت 

مزار احمد شاه مسعود می رویم.
بناهای مدرنی را با پنجره هایی که شیشه هایش 
شکســته رد می کنم و نمای مزار در انتهای مســیر با 
درختانی سبز در دو سو دیده می شود. هر طرف سر 
می چرخانم کوه است و آسمان آبی و خورشیدی که 
بی امــان می تابد. کمی جلوتر دو ســرباز طالب روی 
زمین نشســته اند. دوباره سازه ای دیگر با ستون های 
ســنگی و پله هایی کــه بعد از گذشــتن از آنها مقبره 
احمد شــاه مســعود تکیــه داده به کوه هــای رو به رو 
قــرار می گیرد. چند ســرباز با ما داخــل می آیند. نور 
آفتاب از شیشــه  ها  می گــذرد و روی فرش ها و نمای 
شیشــه ای قبــر می افتــد. اینجا احمدشــاه مســعود 
آرمیــده و ردیفــی از ســربازان طالب اطــراف مزار او 

نگهبانی می دهند.
از  پــر  اطــراف  فرورفتگی هــای  مــزار،  از  بیــرون 
در  اســت.  نظامــی  ادوات  و  جنگــی  نفربرهــای 
دوردســت روســتایی در دامنــه کــوه پیداســت. دلم 

می خواهد کمی در ســکوت کوهســتان در گوشــه ای 
بنشــینم و به کوه ها خیره شــوم. پا کشــان راه رفته را 
برمی گردیــم و ســربازانی کــه در بالادســت دور هم 
نشسته اند تیری هوایی می زنند تا شاید یادمان نرود 

کجا هستیم.
بایــد قبــل از تاریک شــدن هوا از پنجشــیر خارج 
شــویم امــا در »انابه« توقف کوتاهــی می کنیم. وارد 
پاتــوق  به نظــر  کــه  می شــوم  پارچه فروشــی  دکان 
مغــازه داران همســایه هــم هســت. پســر جوانــی 
می گوید: »از مقاومت خبری نیست و اگر هم باشند 
در کوهستان است.« دیگری که پیرمردی است تکیه 
داده به پارچه ها می پرســد: »شــما دوســت داری در 
کشورت جنگ باشــد؟ ما هم دوست نداریم جنگ 
باشــد.« 5 نفــری کــه در مغــازه هســتند از علاقه به 
احمــد شــاه مســعود می گوینــد و پســرش را مردی 
جــوان می داننــد کــه اهــل تحصیل اســت نه جنگ 
و درگیــری. مرد میانســالی می گویــد: »او از اول هم 
جنــگ نمی خواســت و ایــن امــرالله صالح بــود که 
دنبــال جنــگ بــود.« پســر دیگــری از راه می رســد، 
نگاهی به سربازان طالب می اندازد که بیرون مغازه 
راه می رونــد و می گویــد: »مقاومــت خــوب بــود اما 

هماهنگی و رهبری درست نبود.«
بــا موبایــل عکس هایــی نشــانم می دهــد از  او 
روزهــای اول ورود طالبــان که از تــرس به کوه ها پناه 
بــرده بودنــد: »آنجا لای درز کوه هــا ماندیم اما زن و 
بچه همراه ما بود و یکی، دوشب بعد پایین آمدیم 
و برگشــتیم به خانه و زندگی.« کاسبان انابه با اینکه 
بــه کار و زندگــی برگشــته اند امــا از کــم رونقــی بازار 
گلایه دارند.در راه برگشــت چشم از درختان پاییزی 
برنمــی دارم کــه با پس زمینــه کوه هــا و رودخانه ای 
خروشــان در قــاب پرســرعت پنجــره اتومبیــل فرار 
می کنند. حالا دیگر می دانم پنجشیر دره ای است با 

زیبایی های فریبنده و خطرناک.

بیرون از مزار، فرورفتگی های اطراف پر از نفربرهای جنگی و ادوات 
نظامی است. در دوردست روستایی در دامنه کوه پیداست. سربازانی 

که در بالادست دور هم نشسته اند تیری هوایی می زنند تا شاید یادمان 
نرود کجا هستیم. در راه برگشت چشم از درختان پاییزی برنمی دارم 

که با پس زمینه کوه ها و رودخانه خروشان در قاب پرسرعت پنجره 
اتومبیل فرار می کنند. حالا دیگر می دانم پنجشیر دره ای است با 

زیبایی های فریبنده و خطرناک

طــاق آجــری ورودی پنجشــیر دیگــر نشــانی از 
عکس های پیشــین ندارد و گوشــه ای با خطی خوانا 
نوشــته شــده » افغانســتان اســلامی امارت«. بالای 
طاقی هم پرچم کوچک ســفید امــارت در باد تکان 
می خورد. ســربازان طالب با اســلحه هایی پیشرفته  
در دســت از ورودی محافظت می کنند. چند تیربار 
آســمان را نشــانه گرفته اند و قاب هایــی فلزی روی 
نیوجرســی ها خالی شده اســت. از گیت می گذریم. 
در راه ویلاهای بزرگ و مدرنی در کناره های جاده رو 
به رودخانه به چشــم می خورند. ویلاهایی که گفته 
می شــود حالا خالی اســت و ســاکنان آن بــه کابل یا 
خارج از کشــور رفته اند. از گیت دیگری می گذریم و 
به ولسوالی »انابه« می رسیم. تمام مغازه ها باز اما 
کم رفت و آمد هستند و ماشین های امارت بسرعت 
از خیابان ها می گذرند. کمی جلوتر پیش از رسیدن 
بــه بازارک اســتادیوم فوتبــال مارشــال فهیم خالی 
است، جایی که می گویند تا همین چند هفته پیش 
دو هلی کوپتــر بلــک هــاوک امریکایــی در آن بود. از 
ماشین پیاده می شوم. سربازی که کنارم قدم می زند 
با دســت به دیواره هایی در نوک کوه اشاره می کند و 
به فارســی دســت و پا شکســته ای می گویــد: »اینجا 
جای خطرناکی اســت، ما فکــر نمی کردیم بتوانیم 
اینجا را بگیریم. آن نوک را ببین اگر از آنجا شــلیک 
کنند به ما می خورد اما شــلیک ما به آنجا ناممکن 
است. اینجا پر از این ارتفاعات است و تنها یک جاده 
از میان این کوه ها می گذرد که مشــرف به کوهستان 
است.« او تعریف می کند که شب های اول درگیری 
بین طرفداران  احمد مســعود و امارت یک شب به 
اینجا آمد چون تصور بر این بود که 500 نفری که در 
کوهستانند، جزو گروه های مخالف هستند اما بعد از 
چند ساعت که پایین آمدند فهمیدند مردم عادی 
هســتند و آن طور که می گویــد او و گروهش کاری به 

آنها نداشتند و به کابل برگشتند.
قــدم زنان بــه بلوار وســط بــازارک مرکز اســتان 

پنجشیر می رویم. 
اینجا هم مغازه ها باز اســت و مــردم درحال کار 
و عبــور و مرور. نرســیده به میدان کــه نمادی بلند و 
سفید در وســط آن خودنمایی می کند در رستورانی 
می ایســتیم کــه خالی از مشــتری اســت. ســاعت 2 
ظهر اســت و رســتوران بســرعت از ســربازان امارت 
پــر می شــود. آنها پیــر و جــوان کنار هم می نشــینند 
و مشــغول غذا خــوردن می شــوند. از نوجوان هایی 
کــه هنوز محاســن در نیاورده اند تــا پیرمردانی که با 
ریش هــای بلنــد و چروک هــای عمیق و چشــمانی 

   افقي:  
1- آواره و دربه در- حلال کاغذي مشکلات!

2- پول خارجي- کرم بافنده- مکر، حیله
3- روبند- پرنده اي با پاهاي بلند- سازمان سابق جهنمي

4- رودي که از شش کشور اروپایي مي گذرد- بلي در مکالمه- 
بخش پذیرایي خانه

5- از خواهــران برونته- بدبویي، گندیدگي- مصدر مرخم 
دوختن- حرف نفي ابد

6- بوقچي- محوطه اسکي- مخفف آواز
7- نقره- خوبي ها و نیکویي ها- تورم و باد

8- تر و تازه- آنکه شاعر- نام ها
9- مقید و محبوس- فیلمی از »ســیاوش ســرمدی« )روی 

پرده سینما(- بازداشتن
10- همه به آن محتاجیم- زیاد شده- ضد »شلوغ«

11- پول »ژاپن«- پاک و پاکیزه- کشوری باستانی- شهر خرما
12- گردآوري شده- جست و خیز- ایست انگلیسي

13- مکمل »کت«- گوش دادن مخفیانه- منتهی شونده
14- یار- استخوان پا- گلي سفید و خوشبو

15- مخترع »چنگ«- ورزشی تاریخی و مفرح

 عمود ي:   
1- زخم بندي- شهری در استان اصفهان

2- مرض زردي- اصطلاح خیاطي- تاجریزي
3- پاییز- مرکزش »سارد« بود- یکی از ابزارهای رایانه ای
4- گونه اي پرنده آبچر از راسته سقامرغ سانان- پشیماني

5- بوي کهنگي- سپس- ریاکار
6- صندلي راحتي- طرز رفتار- زینت یافته- سنگریزه

7- جمع رکن- ســریالی به کارگردانی »سید جلال دهقانی 
اشکذری«- پراکندگی

8- کبود- 500- آشنا
9- دودلي- سبکي موسیقایي- سفینه فضاپیما

10- مایه- نام گلي- اسب رستم- بهشت کوهنوردان ایران
11- با »پاخت« تبانی است- درفش- شعله آتش

12- ضامن شدن- شهرت و اعتبار و احترام
13- امپراطور رم- ضد »خیانت«- کرم کدو

14- از ادات استفهام- اثر »جامی«- پاک کننده غلات
15- اثر »محمد تقی بهار«- کامیون باربری

   افقي:  
 1- ســریالی از »رامــا قویــدل«- این هم 

سریالی از »سعید آقاخانی«
2- نوعي یقه- موکت- آمال کوهنوردان

3- اسباب بازي- ستاره دنباله دار- ماده رنگي جامدي براي 
نقاشي

4- کشور اروپایی- در مثل غنیمت است- فیلمی از »بهرام 
ارک« )روی پرده  سینما(

5- ضمیر غایب- پیدا کرد- غیرت- مملو
6- دستگاه توزیع برق خودرو- بزرگ- بگرد!

7- زیباي دریایي!- ترساندن کلامي کسي- سبیل
8- همسر فرنگیس- روز- ناسزا

9- مطالعه تند و گذرا- امور- کلمه شرط
10- زرد کمرنگ- عظمت- وسیله اي براي جوشاندن آب

11- صداي مگس- مشگین شــهر قدیم- جلسه مشورتي- 

شهر مصر قدیم
12- ادب آموخته- دوش- جنگ افزار گرم

13- پسر یعقوب نبي- پیشــگوي مصریان قدیم- گراورساز 
آلماني

14- بي خبر از پیاده- ذره بنیادین داراي بار خنثي- خرد
15- مرکز »جزایر مارشال«- پایتخت جمهوری خودمختار 

»داغستان«

 عمود ي:   
1- محله »آرامــگاه کمال الملک«- مکتــب ادبی اصالت 

احساس
2- مرحبا- نامي در شاهنامه- علت سیاه شدگي نقره

3- یخ رُفت- کمد کشویي- دریاي ناآرام
4- ابزار جا زدن و خارج کردن لاستیک- ماشین

5- همان گپ است- پسوند آلودگي- اپراي وردي

6- مقــدار بســیار جزئــي- درگذشــت و رحلت- گوشــت 
بریان- دل آزار کهنه

7- شجاعت- داد و فریاد مردم- مخفف که او
8- بندر بوشهر- تیرگي خاطر- نگین انگشتري
9- ساز شکوه گر- دایه پیامبر )ص(- پسر تیمور

10- آفرین- مرهم- بازگشت صدا- نوعي شورلت
11- تفرجگاه تهران- نیمسال- نه عامیانه

12- کنایــه از کار دشــواری کــه راه حل بــرای آن پیدا نشــود- 
رئیس جمهور »سوریه«

13- اپراي خنده دار- پولي که یکجا به کسي داده شود- یکي 
از دو کمدین مشهور

14- درخت هندي- در آزمایشگاه از این وسیله براي مکش 
استفاده مي شود- سرعت بخشیدن

15- رشــته اي از دســتورها براي انجام عملیاتــي به صورت 
سلسله مراتب در ریاضي- از پدیده هاي جغرافیایي

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

8 3 5 9 6 1 2 7 4
6 2 9 4 7 8 5 3 1
7 1 4 2 3 5 6 9 8
2 9 3 1 4 6 7 8 5
1 6 8 5 9 7 3 4 2
4 5 7 3 8 2 9 1 6
3 7 1 6 2 4 8 5 9
5 8 6 7 1 9 4 2 3
9 4 2 8 5 3 1 6 7

6 9 4 1 8 3 5 7 2
8 2 5 4 9 7 3 1 6
7 1 3 2 6 5 4 9 8
2 8 1 6 7 4 9 5 3
3 7 9 5 1 8 2 6 4
5 4 6 9 3 2 1 8 7
4 6 2 7 5 9 8 3 1
1 5 8 3 4 6 7 2 9
9 3 7 8 2 1 6 4 5

آسان
6 8 9 2 5 4 3 7 1
3 5 7 9 1 8 6 4 2
2 1 4 3 6 7 5 8 9
9 4 2 5 7 1 8 6 3
5 7 3 6 8 9 2 1 4
8 6 1 4 2 3 9 5 7
4 2 5 7 3 6 1 9 8
7 3 8 1 9 5 4 2 6
1 9 6 8 4 2 7 3 5

متوسط
3 1 4 9 6 7 8 5 2
5 8 9 4 2 1 7 6 3
7 2 6 8 5 3 9 4 1
1 9 5 2 8 6 3 7 4
8 3 2 1 7 4 6 9 5
6 4 7 3 9 5 2 1 8
2 5 1 6 3 9 4 8 7
9 7 3 5 4 8 1 2 6
4 6 8 7 1 2 5 3 9

خیلی سختسخت
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 

شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
یک جـدول با دو شـرح
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جدول 
ویـــژه

123456789101112131415

دصتاعامتجانلاس1

هحناسصقانشوتر2

اریمملاسجاوما3

ناسنویلپلرام4

تیانهگربگمی5

لغهویبرنکساک6

یبارخامیسیردس7

لابندجنستلایا8

یرجمهناتسالاز9

ویدازانایبری10

ملییاقالیهس11

جیگکرکتسدتوک12

ندورساسناریقف13

ویازکلیگلوغاش14

ناشنودوریتکیرک15

123456789101112131415

وبراونالاعماول1

انگنتشواکدراو2

لدودمیرتیلدکی3

یینمجنمندنمی4

یودبیارکینا5

لفنیونرمیاتل6

یساوراماکسینت7

کیدزنتکدلیناو8

کلاهتاراهبامس9

وترارشناسلیر10

سفهیناهیویگ11

یرکفاماکزوطا12

سوسکلکسرومیرگ13

خزودنینلرایشه14

تشترزتفگنینچتی15

123456789101112131415
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